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بــه  راجــع  پیشــاپیش  بعضــی  2.چه‌بســا 
ایــن حرکــت پیــش‌داوری نمــوده و مطالبــی 
را مطــرح کنند.‌ در طول ســال‌های گذشــته، 
بعضی از اعاظم تشــویق کردند که کار خوبی 
ا‌ســت و شــاید به این طریق و با این اقدام، از 
گذشــته این حــوزه فکری، رفتاری و ســلوکی، 

ابهام‌زدایی شود.‌‌‌
3.یکــی از ایــن مفاهیــم نــو و تــازه مطــرح، 
»عرفــان اهل‌بیتــی« اســت، امــا عرفــان مزبور 
چیــز  چــه  دنبــال  و  دارد  گی‌هایــی  ویژ چــه 
اســت؟ عرفــان اهل‌بیتی مــورد نظر مــا، لزوماً 
»جنبــه ســلبی« نــدارد و از »جهــت ایجابی« 
به شــدت موردنظر اســت.‌‌ عرفــان اهل‌بیتی، 
لابد حسب نیازها و ضرورت‌هایی ایجاد شده 

نکته  چند  ذکــر  بحث،  بــه  ورود  از  پیش 
مقدماتی، ضروری است: 

1. مقولــه عرفــان و دانش عرفان، همیشــه 
تاریــخ در میــان همــه اقــوام، از نــوع مســائل 
و مخالفــان  بوده‌اســت.‌‌ موافقــان  پرچالــش 
افــراط و تفریــط فــراوان  آن  فــراوان دارد، در 
می‌شــود و وقتــی یــک »عنوان جدیــد« ذیل 
این مقوله مطرح می‌گردد،  »ابهام« هم به آن 
مضاعف گشــته و یک سلسله »چالش«های 
گذشــته، عناویــن  تــازه بــدان می‌افزایــد. در 
عرفــان، تصوف و معنویت، مطرح بود و حال 
از موضوعاتــی نظیر عرفــان اهل‌بیتی، عرفان 
وحیانــی و... ســخن بــه میان آمده‌اســت، اما 

این عناوین جدید به چه معناست؟

گی‌های  گی‌ها(،استنباط عرفانی)ضرورت‌ها و روش‌ها( و ویژ محورهای گفتار: عرفان اهل‌بیتی)ویژ
دستگاه استنباط عرفانی

و علی‌القاعــده بــا عرفــان رایــج و عرفان‌هــای 
مرســوم، تفاوت‌هایی دارد که در ادامه بدان 

نظری می‌افکنیم.

گی‌های عرفان اهل‌بیتی  ویژ
در بــاور ما عرفــان اهل‌بیتــی، ویژ‌گی‌هایی 
گــر عرفــان رایج هــم از تمام این  دارد.‌‌ حــال ا
خصوصیات برخوردار اســت، اشــکالی ندارد. 
گر بعضی  می‌شــود همان عرفان اهل‌بیتــی!‌‌ ا
از ایــن خصوصیات را ندارد، معلوم می‌شــود 
کــه  کــه عرفــان رایــج، نقایــص و عیوبــی دارد 
بایــد برطرف شــود.‌ بــه صــورت اصطلاحی در 
اینجــا چنــد نمونه مورد اشــاره قــرار می‌گیرد، 
کــه حساســیت‌برانگیز  به‌خصــوص، جهاتــی 
اســت و می‌بایســت این حساســیت را مرتفع 

کنیم:

۱. شریعت‌مدار بودن
گــی اینکه عرفــان اهل‌بیتی،  نخســتین ویژ
را  شــریعت  و  اســت  »شــریعت‌مدار«  عرفــان 
خــارج از عرفان نمی‌داند.‌‌ عرفــان اهل‌بیتی، 
عرفــانِ در مکتب اهل‌بیت اســت و شــریعت، 
تزاحــم  هیــچ  می‌باشــد.  آن  رکــن  و  اســاس 
کــه  ابعــاد دیگــر  و تعارضــی بیــن شــریعت و 
احیانــاً تصور شــود که حاق عرفان آن اســت_ 
مشــاهده نمی‌شــود. ‌‌ایــن جهــت بــه شــدت 
موردنظر اســت و شبهه تعارض و تضادی که 
گاهی بین عرفان و مثلًا فقه مطرح می‌شــود، 
نزاع‌هــای تاریخــی _لفظــی و مصداقــی_  کــه 
اتفاق افتاده، به این خاطر است که شخصی 
از عرفــان، تصوری دارد یــا مصداقی از ادعای 
عرفانــی را می‌شناســد و آن را مثــاً در مقابــل 
فقه قرار می‌دهد.‌‌‌ یا حتی از فقه، تصویری در 
ذهن دارد که با عرفان نمی‌سازد.‌‌ به هر حال، 
بوده ‌و هســتند کســانی که این‌طور فکر کرده 
یا معتقد بودند شریعت، عالمی ا‌ست یگانه و 
. ‌‌اینجا فرض  طریقــت و حقیقت، عالمی دیگر
بر این اســت که عرفان، شــریعت‌مدار است و 
شــریعت چندلایه و دارای ســاحات و سطوح 
متکثــر و در عین حــال، متناظر به هم. ‌‌به هر 
حــال بــرای تربیت نفــوس، همان‌طــور که به 
عرفــان نظــری و ســلوک و عرفــان عملــی نیاز 
داریــم، شــریعت نیــز همــان اســت.‌‌‌ چنانکــه 
بعضــی از اعاظــم در خصــوص برخی حوزه‌ها 
مثل نسبت اخلاق با دین و احکام، می‌گویند 
تفاوتــی نمی‌کنــد و اخــاق، جزئــی از احــکام 
یــک پیونــد  نیــز تصــور می‌کنیــم  اســت، مــا 

گفتاری از »آیت ا... علی اکبر رشاد«، استاد حوزه و دانشگاه و 
وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی«* ریاست »پژ
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عرفان اهل‌بیتی، جامع‌المصادر بودن است.‌‌ 
تک‌منبع نیست.

۳. جامعه‌گر و جامعه‌گرا بودن
 عرفان اهل‌بیتی، عرفان اجتماعی‌ اســت، 
عرفان انزوا و گوشه‌گیری نیست، عرفان گریز از 
مسئولیت اجتماعی نیست، عرفان درصحنه 
کنــج خانــه قهرنشســتن و  اســت، عرفــان در 
احیاناً در عزلت زیستن نیست، عرفان جامعه 
اســت، جامعه‌پــرداز اســت، جامعه‌گراســت، 
بــا مردم اســت، در متن و کف جامعه اســت. 
‌‌بنــا نیســت عــارف، گوشــه‌گیر باشــد. ‌‌عرفــان 
اســامی، رهبانیــت نیســت.‌ عرفان اســامی، 
 ، عرفان جامعه‌گرا و جامعه‌گر است.‌ ‌‌نظام‌ساز
تمدن‌ســاز و جامعه‌پــرداز اســت. مــا ‌عرفــان 
مــردان  وجــود  در  را  اهل‌بیتــی  و  اســامی 
بزرگــی گاه دیــده و تجربــه کرده‌ایــم.‌‌ حضــرت 
امــام؟رضو؟ را می‌توانیــم یک عــارف اهل‌بیتی 
بــه معنی‌الکلمه قلمداد کنیم. ‌‌در عین اینکه 
عــارف اســت، امــا سیاســتمدار هــم هســت، 
عارف اســت و فقیه هم هست، عارف است و 
یک شــخصیت اجتماعی هم هست، انقلاب 
هم می‌کنــد، اهل جهاد هم هســت.‌‌ در واقع 
عرفــان جامعه‌گراســت و اجتمــاع را مدیریــت 

می‌کند.‌‌ 

۴.عرفان زیستاری
عرفــان اهل‌بیتــی، عرفــان زندگــی‌ اســت. 

گرچــه طریق و بــه اصطلاح، منبع نیســت(  )ا
درصدد فهم و کشف حقایق برآمد.

 ما تصور می‌کنیم مانند خود اهل‌بیت؟عهم؟ 
کــه در شــئون و امــور مختلــف در مواجهــه با 
حقایق به ما یاد دادند که از همه این منابع 
استفاده کنیم، در عرفان اهل‌بیتی نیز چنین 

می‌نماییم.‌‌ 
گــر  ا البتــه برخــی اعاظــم تصــور می‌کننــد 
اجتهــادی  اســتنباط  ســنت،  و  کتــاب  از 
کنیــم و معارفــی را بــه عنــوان عرفــان دریافت 
داریــم، دریافتــی اســت نقلــی و ممکن اســت 
عرفــان قلمــداد نشــود.‌‌ بایــد عرضــه داشــت، 
همان‌گونــه کــه عقایــدی را در قالــب دانش و 
کلام صورت‌بندی کردیــم، می‌توانیم و باید از 
همه مجاری برای دریافت‌های عرفانی کمک 
بگیریــم.‌‌ چنانکــه در فقه نیــز از همه مجاری 
بهــره می‌گیریــم. ‌عرفــان و وجه معنــوی دین 

هم مثل سایر ابعاد است.‌‌
اساســاً دیــن دارای اضلاع‌خمســه اســت، 
هم عقاید اســت که در قالب کلام تجلی پیدا 
کرده و احیاناً فلسفه و عرفان نظری، ‌هم علم 
اســت.‌ دین، وجه علمی و مؤلفه علمی دارد، 
در عین حــال دربردارنده معنویــت و احکام، 
فقــه، شــریعت و اخــاق اســت. ‌‌مــا همــه این 
پنــج ضلــع را از همــه پنج مجرایی که انســان 
بگیــرد،  تمــاس  می‌توانــد  الهــی  ســاحت  بــا 
مــورد اســتفاده قــرار داده و رهیافــت عرفانــی 
گــی دیگــر  دریافــت مــی داریــم. ‌‌پــس یــک ویژ

این‌چنینــی میان شــریعت مصطلح با عرفان 
وجود دارد.

۲.جامع‌المصادر بودن
عرفان اهل‌بیتی، عرفان تک‌منبع نیست. 
‌‌تنهــا مجرای دریافت‌هــای معرفتی و هدایت 
ســلوکی و رفتــاری، شــهود و استشــراق نبوده 
تمــاس  بــرای  از مجــاری مختلــف  انســان  و 
بــا ســاحت و ســپهر الهی بهــره می‌گیــرد. ‌‌این 
مجاری آنگاه که معتبر شوند، به موازات هم، 
تأمین‌کننده‌انــد و بــه مــوازات هــم، حقایق را 
عرضــه می‌دارند. انســان عادی قادر نیســت 
تنهــا و به اتکای یکــی از این مجاری معرفت، 
همــه حقایــق را دریافــت کنــد.‌ البتــه انســان 
کامــل و معصــوم، می‌توانــد بــا تکیــه بــر عقل 
همــه حقایــق را دریافــت دارد. ‌‌عقــل انســان 
معصوم قادر اســت با شهود و واردات قلبیه، 
همه حقایق را دریابد و حتی از طریق فطرت 

سلیم خود، ناظر به حقایق باشد.‌‌
همــه  دریافــت  بــرای  عــادی  انســان  امــا 
حقایــق و بــه نحــو مطمئــن، بایــد از تمامــی 
از  یکــی  کــه شــهود،  کنــد  اســتفاده  مجــاری 
آن‌هاســت. شــهود در مجمــوع در خدمــت 
انتقــال معــارف حقایــق بــه ســاحت انســانی 
اســت، ‌‌از ســپهر الهی تنزل می‌کند. به همان 
انــدازه کــه می‌شــود بــا وحــی و نبــأ، حقایق را 
از ســاحت الهــی دریافــت، همان‌جــور باید از 
طریق عقل استفاده کرد.‌‌ باید از طریق تجربه 
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فقــه  اصــول  در  روش‌شــناختی  واحدهــای 
وجــود دارد کــه می‌شــود در اســتنباط عقاید 
از آن‌ها اســتفاده کرد اما از داخل آن، منطق 
کافــی  و  نمی‌آیــد  بیــرون  عقایــد  اســتنباط 
نیســت.‌‌ می‌تــوان از همیــن اصول فقــه برای 
اســتنباط آموزه‌هــای اخلاقی بهــره گرفت اما 
ایــن اصــول‌، دانش اصــول اخلاق نیســت که 
بــه مــدد آن بتوانیــم نظــام اخلاق اســامی را 
اســتنباط کنیم و به طریق‌ اولی با این اصول 
فقه، قــادر به اســتنباط عرفان نیــز نخواهیم 
بــود.‌‌ البته می‌توانیم از پــاره‌ای قواعد اصولی‌ 
آن، خصوصاً در بخش الفاظ، احیاناً استفاده 
کنیــم.‌‌ حوزه معرفتی و نظــری با حوزه عملی، 
دارد.‌‌  تفاوت‌هایــی  زیســتاری،  و  ســلوکی 
اصول‌فقــه، بیشــتر معطــوف به حــوزه عمل، 
گر  رفتــار و  حکمــت عملی اســت. در نتیجه، ا
تصــور شــود کــه اصول‌فقــهِ موجــود می‌تواند 
ایــن خلأ را پــر کند، چنین نیســت.‌‌ البته این 
و  اهمیــت  ارزش،  از  چیــزی  هرگــز  مســئله، 
جایــگاه اصول‌فقــه نمی‌کاهــد و عیــب و عــار 
اصــول نیســت.‌‌ اصول‌فقه، ســرمایه ماســت‌.‌ 
میــراث معرفتــی بی‌بدیلی ا‌ســت که از سَــلَف 
باقــی مانــده، حاصــل کار نوابغ و نــوادر بزرگ 
تاریــخ اســام و شــیعه اســت، لیکــن دانشــی 
ا‌ســت بــا غایــت، موضــوع، روش،  ســاختار و 
مســائل عینــی.‌‌ مؤلفه‌هایی‌ که ایــن دانش را 
می‌سازد، به وجود آمده و رسالت، مسئولیت 
گــر  ا را دارد. حــال  و مأموریــت خــاص خــود 

مذاق عرفانی، یک امر دیگر است. ‌‌همان‌طور 
که می‌گوییم مذاق شــریعت را درک می‌کنیم، 
شــم‌الفقاهه را بایــد داشــته باشــیم، این‌جور 
ابــواب هم هســت.‌‌ این مفهوم دیگــری دارد. 
‌‌آنچــه ما امــروزه بــه آن احتیاج داریم و شــاید 
حکیم‌الفقهــا  ذوالفنــون«،  »علامــه  اشــارات 
حضرت »آیت‌ا... جوادی آملی« هم معطوف 
به آن اســت، ‌‌این است که هر اتفاق جدیدی 
از دو نقطه باید شــروع شــود و ما باید این دو 

نقطه را حل کنیم:
و  پیش‌انگاره‌هــا  مبانــی،  بایــد  یکــی،   

پیش‌انگاشته‌ها را مرتفع سازیم. 
 دوم،‌ منطق و روش را.

 امــا دســتمان به خصــوص در مــورد دوم، 
منهــج  منســجم،  منطــق  مــا  اســت.‌‌  خالــی 
مدون شــناخته‌ مقبولی که بتوانیم به اتکای 
کنیــم در  آن، عرفــان اهل‌بیتــی را اســتنباط 
دســترس نداریم. ‌‌‌دســتگاه اجتهادی ما ناظر 
بــه ایــن حوزه‌هــا نیســت و آزموده ‌نشــده، به 
کار بســته نشــده و کم و بیش می‌شــود تعبیر 
کرد که با حوزه استنباطات عرفانی و معنوی، 
بیگانه است. ‌‌اصول فقه ما به منزله مهم‌ترین 
و اصلی‌تریــن دانش دســتگاه اســتنباطی، به 

این حوزه ناظر نیست. 
درواقــع، بــرای چنیــن حوزه‌هــای معرفتی 
و کشــف حقایــق طراحــی نشــده، همــه فقها 
ایــن عقیــده  بــر  و عمومــاً  اصــولًا  خودشــان 
در  قواعــدی  کــه  اســت  درســت  هســتند. 

‌‌تنهــا عرفان شــناختاری نیســت، بلکه عرفان 
زیستاری هم هست، ‌‌یک سبک زندگی تولید 
می‌کند و این ســبک زندگی در پیوند با ســایر 
ابعــاد و عناصر دین قلمداد می‌شــود. ‌‌عرفان 
اهل‌بیتی، عرفان موازی دین نیست، مقابل 
دین ‌‌مانند عرفان‌واره‌ها، عرفان‌های ادعایی 
گاه ممکــن اســت الحــادی هــم  کــه  کاذب  و 
باشند، نیست.‌‌‌ عرفان اهل‌بیتی، موافق دین 
اســت، در متن و در کنار دین اســت، به دین 

آمیخته است، جدا از دین نیست. 

۵.عقل‌ستیز نبودن
‌‌وقتی به منابع اشــاره کردیم، معلوم اســت 
کــه عرفــان اهل‌بیتی، یــک عرفان عقل‌ســتیز 
اســت  ممکــن  نیســت.‌‌  عقل‌گریــز  حتــی  و 
عارف دریافت‌هایی داشــته باشــد کــه فراتر از 
عقل باشــد، امــا این به معنــای عقل‌گریزی و 
عقل‌ستیزی قلمداد نمی‌شود.‌‌ ما بر این باور 
نیســتیم کــه وِعــاء عالم عقــل و عالم شــهود، 
دو عالــم اســت، بلکه‌‌ این‌ها در کنــار هم و در 

پیوند با یکدیگر هستند.

 استنباط عرفانی؛ ضرورت‌ها و روش‌ها
علی‌ایحــال بــه نحو اســتقرایی مــوارد فوق 
گی‌ها  اشاره شــد.‌‌ مجموعه‌ای از عناصر و ویژ
کــه از منابــع و  کل بــه نظرمــان می‌رســد  در 
مصادر معتبر و موجه به صورت فنی اسطیاد 
کنیــم. بــه شــکل ‌‌ذوقــی، هرگــز!  و اســتنباط 
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و( پذیرا بودن واقع‌گرایی انتقادی 
کــه خطــا می‌کنیــم.‌‌   قــرار اســت بپذیریــم 
اجمالًا باید قبول کنیم که ممکن است دچار 
خطــا در فهــم و فعل شــویم و بــا پذیرش این 

کتشاف برویم. قضیه، سراغ استنباط و ا

( پویایی و زایایی  ز
دستگاه باید پویایی و زایایی داشته باشد 
و ایســتا نباشــد.‌ می‌بایســت خــود را ترمیــم 
گی هشــتم اســت کــه از آن  کنــد.‌ ایــن هم ویژ

دستگاه، توقع داریم.

ح( برخورداری از فرگشت‌گری فازی
 یعنی باید بتواند معرفت تولیدشــده خود 
را پیوســته و مرحله‌به‌مرحله تکامل بخشــد. 
‌در واقــع، بایــد بتواند در یک فرایند پیوســته 
و به‌تدریــج تکامل‌بخــش و فرگشــت‌یابنده، 

عمل کند.

ط( سنجش‌گری پسینی 
 یکــی از نواقــص موجــود در اصــول فقــه، 
فقــدان ســنجش‌گری پســینی اســت؛ ‌‌یعنــی 
هیــچ ابــزاری بــرای ســنجش پســینی نداریم 
کــه بتوانیــم معرفــت و فقهی که تولیــد کردیم 
را قیــاس کنیــم.‌‌ درواقع هیچ نظام، ســامانه‌، 
معرفــت  کــه  نداریــم  قواعــدی  و  ضوابــط 

تولیدشده را بسنجیم. 
بحــث ســنجش‌گری، لایه‌هــای مختلفــی 
دارد. بــا عنایــت بــه اینکــه در حــوزه عرفــان، 
نقطه‌های لغزش، بیشــتر از ســایر حوزه‌های 
معرفتی و رفتاری ا‌ست، برای جهات مختلف 
_از مبدأ دریافت گرفته تا مقام ســلوک_ آنچه  
به دســت می‌آیــد و مشــاهده می‌کنیم، همه 
یــک  بنابرایــن،  دارد.‌‌  ســنجش  بــه  احتیــاج 
ظرفیــت فوق‌العــاده‌ بــرای ســنجش‌گری لازم 

است تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

****
بــا تکیــه بــر چنیــن دســتگاه اســتنباطی، 
قادر خواهیم بود معانی نورسته‌ای همچون 
عرفان وحیانی و ساحات و ابعاد آن را کشف، 
ک و کاربردی ســازیم؛ و این همان جنبه  ادرا

زایایی و‌ پویایی عرفان اسلامی است.

کبر رشــاد  * گزارشــی اجمالی از ســخنرانی آیت‌ا... علی ا
در نخســتین دوره همایش »عرفــان اهل‌بیتی)ماهیت 

و ضرورت(«

به‌اصطلاح، بتواند معارف را در اختیار ما قرار 
دهــد.‌ بــه تعبیــری، حالت شــمولیت داشــته 

باشد.

کمیت نگرش تلفیقی-ترکیبی ج( حا
را  عرفانــی  کنیــم  توجــه  بایــد  یعنــی   
می‌خواهیم اســتنباط نماییم کــه در کنارش 
باشــد.‌‌  کلامــی  عقایــد  و  اخــاق  شــریعت، 
را  دیــن  مؤلفه‌هــای  و  ابعــاد  اضــاع،  بایــد 
گفتیــم،  پیش‌تــر  چنانچــه  و  شــده  شــامل 
جامع‌المصــادر باشــد.‌‌ مــا نــه می‌خواهیم در 
زمــره فرقــه »قرآنیــون« باشــیم، نــه اخبــاری 
بیندیشــیم و نــه اهل حدیث باشــیم.‌‌  ضمن 
آنکه، ما انســان‌های عادی شهود‌بسنده هم 

نمی‌توانیــم همه حقایق عرفانی را به دســت 
آوریم.‌‌ 

بنابرایــن، بایــد مجموعــه منابــع را در یک 
فراینــد گفتگوورزانه به خدمت بگیریم؛ یعنی 
به نحــوی جدلی باید همه منابع به خدمت 
کامــل و جامــع  گرفتــه شــود تــا یــک عرفــان 

استنباط شود.
 

د( برخورداری از ساختاری‌ ساخته و پخته
 برای رفع اشــکالاتی که گاهی به مجموعه 
دســتگاه استنباطی‌مان گرفته می‌شود، باید 
بکوشــیم ایــن دســتگاه، محکــم، ســاخته و 

پخته باشد.

مثــل  دیگــری  حــوزه  در  را  دانشــی  چنیــن 
عرفــان به کار ببندیم، همه مشــکلات را حل 
نخواهدکــرد و در این قضیه، کفایت نمی‌کند. 

در نتیجه:
 اولًا، مــا نیازمنــد تأســیس یــک دســتگاه 
عرفــان  اســتنباط  بــرای  روشــی  و  منطقــی 

اهل‌بیتی و معنویت شیعی و الهی هستیم.
‌‌ثانیــاً، علومــی ماننــد فقه در خِــال و متن 
این دســتگاه، عمل خواهنــد کرد. همان‌طور 
که دستگاه اجتهاد را داریم و علم اصول‌فقه و 
دیگر علومی که دستگاه اجتهادی را تشکیل 
کــه  چرا دارنــد‌؛  قــرار  متنــش  در  می‌دهنــد، 
اساســاً اصول فقه، مطابق با دستگاه اجتهاد 
نیســت.‌‌ بعضی بــزرگان مثل »شــهید صدر«، 
اصول‌فقــه را »منطــق اســتنباط« خوانده‌اند 
‌امــا اصول‌فقــه، به تنهایــی منطق اســتنباط 
گرچــه ‌مهم‌ترین علمی‌اســت که در  نیســت، ا
منطق استنباط به کار می‌رود. ‌‌در حوزه فهم 
و کشــف عرفــان هم همین اســت، چــه حوزه 
شــناختاری و نظــری و چــه حوزه زیســتاری و 

عملی عرفان.

گی‌های دستگاه استنباط عرفانی  ویژ
گفتــه، نکتــه  بــا عنایــت بــه مــوارد پیــش 
بعدی، اشــاره به شــاخصه‌های این دستگاه 
اســتنباطی اســت، لــذا در ادامه، فهرســتی از 
گی‌هایی که چنین دستگاهی باید داشته  ویژ

باشد، بیان می‌گردد:
الف( ابتنا بر جهان‌اندیشگی دین

گر بناســت دستگاهی را    به نظر می‌رســد ا
طراحی کنیم، باید مبتنی بر جهان‌اندیشگی 
دین باشــد.‌‌ بــه تعبیر رایج، بایــد در حقیقت 
در پارادایــم دیــن، قبــل از آنکه بــا آرا و انظار و 
یافته‌های دیگران مواجه شــویم، رأســاً سراغ 
دیــن در پارادایــم دین برویم و چنین روشــی 
را تولیــد کنیــم.‌‌ چارچــوب فکــری دیــن بایــد 
در جهان‌اندیشــگی کــه معــادل پارادایــم یا » 
العقار ‌الفکری« است، طراحی شود‌؛ ‌این یک 

ویژگی.

کل‌نگــری و جامع‌نگــری دســتگاه اســتنباطِ  ب( 
عرفانی 

 دســتگاه مزبــور بایــد بــه لحــاظ عرضــی - 
پهنایی - عمقی و ژرفایی، قابلیت و ظرفیت 
پوشــش دادن به همــه قلمرو عرضی و طولی 
آنچه می‌بایســت به دســت بیاید و اســتنباط 
شود)ســطوح و ســاحات( را داشــته باشــد و 

 عرفان اهل‌بیتی، عرفان 
اجتماعی‌ است، عرفان انزوا 
و گوشه‌گیری نیست، عرفان 
گریز از مسئولیت اجتماعی 

نیست، عرفان درصحنه 
است، عرفان در کنج خانه 

قهرنشستن و احیاناً در عزلت 
زیستن نیست، عرفان جامعه 

است، جامعه‌پرداز است، 
جامعه‌گراست، با مردم است، 
در متن و کف جامعه است. 
‌‌بنا نیست عارف، گوشه‌گیر 

باشد. ‌‌عرفان اسلامی، 
رهبانیت نیست.‌ عرفان 

اسلامی، عرفان جامعه‌گرا 
و جامعه‌گر است.‌ ‌‌نظام‌ساز، 

تمدن‌ساز و جامعه‌پرداز 
است


